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روي تـابلو   هاي ساختماني نشسته و كلاه و تابلويي را در كنـار پـايش قـرار داده بـود     روزي مرد كوري روي پله    
   . من كور هستم لطفا كمك كنيد :خوانده ميشد

او چنـد سـكه     . انداخت فقـط چنـد سـكه در داخـل كـلاه بـود              روزنامه نگارخلاقي از كنار او ميگذشت نگاهي به او        
تـابلوي او را برداشـت آن را برگردانـد و اعـلان              ه انداخت و بدون اينكه از مـرد كـور اجـازه بگيـرد             داخل كلا 

عصر آنروز روز نامه نگـار بـه آن         . ديگري روي آن نوشت و تابلو را كنار پاي او گذاشت و آنجا را ترك كرد               
 از صـداي قـدمهاي او   محل برگشت و متوجه شد كه كلاه مرد كور پر از سكه و اسكناس شده اسـت مـرد كـور          

خبرنگار را شناخت و خواست اگر او همان كسي است كه آن تابلو را نوشته بگويد ،كه بر روي آن چه نوشـته         
چيز خاص و مهمي نبود، من فقط نوشـته شـما را بـه شـكل ديگـري نوشـتم و                     : است؟روزنامه نگار جواب داد   
مرد كور هيچوقت ندانست كـه او چـه نوشـته اسـت ولـي روي تـابلوي او                   .  داد لبخندي زد و به راه خود ادامه      

 : خوانده ميشد
 
  !!!!!   امروز بهار است، ولي من نميتوانم آنرا ببينم 

      
 وقتي كارتان را نميتوانيد پيش ببريد استراتژي خود را تغيير بدهيد خواهيد ديد بهترينها ممكن خواهد شـد بـاور      

  . غيير بهترين چيز براي زندگي استداشته باشيد كه ت

  مرد نابينامرد نابينا
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لبخنـد  .... حتي براي كوچكترين اعمالتان از دل، فكر، هوش و روحتان مايه بگذاريد ايـن رمـز موفقيـت اسـت                   
  بزنيد
  www.DiaMethod.com :منبع
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